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د او که مدعی دایه شدنم بو   

 اوتوردو گتدی منی آ خ گیراغیندا 

 به مرگ مبتلا منم مگر آ نروز

 اولوم گلن گونو دییع باخ گیراغیندا 

شکلمایست ه حسرت انگار نطفه   

باغلادی گتیکی او بو اورییمع   

مانداشت  دگفت از فرزنها میقصه   

 نجور اینانیم منه بنزمز اوشاخ گیراغیندا 

۲۷/۱ /۹۹  

 

طلبیروزها در هوس عافیت   

برم که مگر به شب پناه می   

همه درد کم شود کمی از این   

ها که صد فکر و وه و شب   

کوبندآ ورند و میهجوم می   

 برای بساط عیش و میهمان 

 

مسافر چمدان بدست قطار ش بی تو را که   

همه دردسردیگر جایز نیست این   

 آ ه بر من که اگر نصیبت غم شود 

همه که آ مد فکر و وه از تو آ ن   

پس ند و خوبندهمگی دل  



ام، آ ه اگر که بدان و همگی تنها تحفه  

 

 مسافران همیشه در حال رفتنند 

روندمسافران وقتی که می   

تر از هر موقعی غریبه  

هامانزنند به صورتک می زل   

هامانبه نقاب روی ترک   

 و انگار که صدسال فاصل 

 میان ماندگان و رفتگان است 

 

ها که نکردیمچه ایس تادگی   

تان شدنبرای مانع رفت   

ها که نسوزاندیدو چه نامه  

روز که قطار حرکت کرد همان  

مان ریخت همانروز که خون  

تان شلوغ و صدادار است روزهای  

ن روشن و چلچراغی تاهایشب   

شدگان سراغی گیرند از خوننمی  

اند و سرشان گرم است ها که رفته آ ن  

 

 فرق است میان آ دمیزادی که 

آ لود ی دو چشم خون هنوز از بدرقه   

 رها نشده مطمئن باشد که 

 یکی دیگر به اس تقبال او آ مده 

 رفتگان همیشه عزیز هستند

ی به اس تقبال دیگری ای رفته  

اگر خدا ه بود عشق این وسط   

شرم است چه خداوندی بی  



برد تا اوجها را می که بزک کرده   

کند به پریشان دلان را متصل می و ساده   

۳۰/۱ /۹۹  

 

 

 

 منم شبیه باغبان پیری 

 که ثمرش آ فت زد و ضرر کرد 

 آ نقدر از زندگی جان به لب شد 

 که خودش را نیز دست بسر کرد 

 

هاهای باغش با کلاغمترسک   

بساط عیش و نوش داشتندنگو   

بند پیرمرد بودندبا آ نکه پای  

 سر و پایی پر جنب و جوش داشتند

 

ضرر و زیان دیده خاصه آ نکه   

شود اش نافر می از زندگان  

 اگر دین ه بر همین اساس باشد 

شودبر دین و آ یین نیز کافر می   

 

 ظلم است اگر که باغ همسایه

 با بذر سهم پیرمرد محصول دهد 

بر او هزاران ظلم شد آ نرا که   

 خداوندش قوت ذهول دهد

۴/۲/۹۹  

 

 



 عروسکان کوکی

 دس تی اگر نباشد 

 نقش زمین خواهید شد

 

 از جبر یا اراده 

 متمایلید به وفور 

 وفور لجن است این 

تان چرکین خواهید شد همه  

 

اید اینک به تخت نشس ته  

پوش شدیدآ نگاه که کفن   

 ساکن بدتر از حتی 

السافلین خواهید شداسفل   

۵/۲/۹۹  

 

 

ترسدچون اسب که از جفتک خر می   

ترسدپیردل آ دمی از قضا و قدر می   

 آ نرا که پاهاش عمری بس ته بوده است 

ترسدحتی از شنیدن اسم سفر می   

 خو گرفته با ش بان تار و ظلمت 

ترسدباور ندارد به دمیدن سحر، می   

ی سگان بوده است کاسهکسی که ه   

ترسد، می باشد شیرجگر حتی اگر  

 کر شده شاید متظاهر باشد اما 

ترسدمطمئنا از شنیدن خبر می   

۷/۲/۹۹  

 



 منم دو دست طلبکار که 

ام برای اجابت پیش آ مده  

 قرضت را زودتر بپرداز 

 تا دخیل نبندم به خوابت 

 

نام و زبانممرا که بی  

تر از مردمان این شهر لال  

 یا سیرابم کن به شهدت

لبریزم کن از زهر یا   

 

ای دو دس تی که نطلبیده   

آ ید جز بارکارم می چه  

 شبیه حلاجم حکم کن 

 بکشانندم بر سر دار 

 

 هزار آ رزو داش ت 

 هزاران بار حقیر شدم 

انتظار سرانجامی چشم   

سرانجام پیر شدم بی  

 

 مرا که دو دست محتاجم 

 قلع و قمع کن به خنجری 

سر نههوس دارم ولی   

سریبی کارم هوای چه  

۸/۲/۹۹  

 

 

 



هایی وه چه قول   

خر داد که به من کله   

 خاطراتش چهار لیتر 

 بنزین هدر داد 

 رویای فرزند داش تنش 

 با من بود اما 

 به کسی غیر از من 

 قول پسر داد 

۸/۲/۹۹  

 

 

 هر آ ن چیزی که نیس ت من 

ام و ناچار به زیست شده   

 طوری متنفرم از این شخص 

امکه با خودم دشمن شده   

 

اتفاقاتی رخ داد چه   

 که دیو غم مرا بلعید 

هوسسر و بیاینک که بی   

ام تمثیلی از مردن شده   

 

 زیاد گفت و نشنیدند

جنبیدشان میبسکه دهان  

گویاندر اجتماع یاوه   

ام دهن شده منزوی و بی  

 

 هزار دردم که یک مره 

هام اثر نکردبر زخ   



 روی بگردانید از من

ام تن شدهزیرا چرکین   

 

 حتی اگر که خوش بختی

 ته راه منتظر باشد 

پا و سرگردانمن بی   

ام محکوم بدرجا زدن شده   

۹/۲/۹۹  

 

 

 ای مرگ که اینک با من 

ایتر از سایه همراه  

 حقیقتی بشکل س یلی 

ای های کرایهدم گوش   

 

 بخوابانم به صوتی خوش 

 که زندگی اگر مادر است 

ام از او خیری ندیده  

ایدایه بخوابانم چون   

 

 صدهزار خدشه بردن از

 این زندگی مرا بس است 

القدمت اگر نفس است حق  

ای گلایهده بینقدا می   

 

 هر آ نچه آ رزوم داش ت 

ام حسرتی شد بر سینه   

 بسابم از گرد و غبار 



ام که تمثیل از عتیقه   

 

 با دست خالی، دلی پر 

 تفنگی سمت خویشتنم 

 و منتظر ماشه چکان 

ام شقیقه چکیده شو بر   

۱۰/۲ /۹۹  

 

 بپیچ بدور گردنم 

 بخود بیاویز مرا

 آ نگاه که بهت شب شکست 

 لبریزم کن از شهد مرگ 

 

 نه این دنیا جایگاه است 

 نه زنده بودن راه است 

منزلم از الست که من بی   

 برم گردان به مهد مرگ 

 

امجربزهچنان بی آ ن  

هراسم از خویشتکه می   

شوم از روح و تن ها نمی ر   

  سعی و جهد مرگ مگر با

۱۱/۲ /۹۹  

 

 

 اس بی که یک عمر 

 ته آ خور بوده 

ستمصداق خری   



کشد که فقط بار می   

 

تازدنه یورتمه می  

زندو نه ش یهه می   

لنگان خویش رالنگ   

کشدسمت بازار می   

 

ایو اگر که یونجه   

 دلش را بزند 

 چون نه دیده نه خورده 

کشدپا از علفزار می   

 

های اصیلی وه چه اسب   

تقدیر خر دارند که   

هایی کهو چه الاغ   

ها وقار گرفتند از اسب   

۱۲/۲ /۹۹  

 

 

یابیهزاران سال برای دست   

 به خوش بختی، نمردم، صبر کردم 

 هزار خاطره از ناکامی داش ت

 برای تجربه، نبش قبر کردم 

 

همراه و رنجورمیل و بیسرم بی   

شدها شکس ته میمیان س نگ   

 همیشه باخت بود دو سر بازی 

شداین شرطی بود که بس ته می و   



 

 به صد ترفند مهر و موم کردند

طلب بود دهانم را که عمری حق   

ها رس یدم به س یاهی من از س یاهی   

 چون پشت هر شب من شب بود 

 

مزدآ موزد این دنیا بی نمی  

 بهای تجربه، درد و جنون است 

میرندهزاران مثل من مردند و می   

ی خون است و این زمین هنوز تش نه  

 

الیه درد است دام جاده منتهیی ک  

رسد به بخت نیک کدام جاده می   

 چگونه زنده بمانم وقتیکه روزگار 

گوید بشلیک تفنگی دس ت داده و می   

۱۳/۲ /۹۹  

 

 

روحیچه کالبدهای بی  

کنند هر روزکه متر می   

 طول و عرض خیابان را 

 

های بس یاری و چه کبک   

انتظار برف هستندچشم   

زمس تان را که جشن بگیرند   

 

آ لودمنم دو چشم خون   

نمکمنم دو دست بی   



 که سور و مجلسم پر بود 

 و هرکه را پروار کرم 

 به غلط کردنم انداخت 

 که شکس ت نمکدان را 

 

خواس تهر آ نچه را که نمی   

 تقدیر رقم زد برایم 

 که زندگی اگر قفس است 

کشد که در آ یم میلم می  

 و مرگ اگر متمایل نیست 

ن را سوزانم این جامی  

 

 این زندگی و میراثش 

 شبیه آ وای ن است 

 و ن شبیه سرگرمی 

پیر  بدست چوپان بی   

 تا بچراند همیشه

چاره گوسفندان را بی  

۱۵/۲ /۹۹  

 

 

 هر آ ن کسی که خطاکار است 

زنددست بر انکار می   

 مگر قمارباز مبتهج

زندباختش را جار می   

 

خبرها که بیچه آ س تین   

 جایگاه مار شدند

جماعت اس بی که و چه   



 در هوس یونجه و کاه 

زندزار می به شوره   

 

ها پوزار کشان و چشم   

اندخواس تار زینت   

یخوشا آ نکه بر دهنه  

زندنفس خویش افسار می   

 

 الا ای مفسد در عشق 

برندبه خون دل گنج می   

 و آ نرا که طاقت نیست 

 به خون دل خوردن و سوخت 

طرفی کنداگرچه بی   

نشیند می روزی به خاک   

 زیرا که آ لوده شده 

 دستش به خون دیگری 

 و آ ه بلد است چگونه

 بهای خون را بگیرد 

 آ ن روز انکار ممکن نیست 

 آ ن روز که مرگ سرت را 

 سر پرهوس کافرت را

زندکنج دیوار می   

۱۵/۲ /۹  

 

 

ی چند وجب ای به اندازه دریچه   

بخش جهانم باشدتواند روش نیمی  

غبار گرفتهوقتی وجب به وجب تنم   



 چه عیبی دارد خاک و خل در دهانم باشد

 

 آ نقدر از دوس تان ریا دیدم 

 که محتاجم کسی با من 

 صادقانه دشمنی کند 

وار در خودم را ام جنازه منی که افتاده   

 به دو دست برم دارد 

گاه دس تانم باشد یا که تکیه  

 

یمفصل است قصه   

 جنگ نابرابر زندگی و من 

دهنماینک که پر خاک شده    

 و هفت کفن پوسانده تنم

براه کسی هس ت چشم   

 که با صوت داوودی 

 مایل به روایت داس تانم باشد 

 

کشددر من دو چیز سر به فلک می   

گیعرضهحسرت است و اندوه بی   

 فرقی ندارد که مرگ 

 یا هرچه که تمثیلی از آ ن است 

 بخواهد خط پایان بر این 

 دور بطلانم باشد

۱۶/۲ /۹۹  

 

 

 روزهایم همه در

 حسرت آ سودن گذشت 



 روزهای بعد از این 

هوسی پیشه کنمبی  

 

 جایگاه دل همیشه

تر از سر است پایین   

 دل را که خودنگر است 

 بایس تی تریشه کنم

 

 صدهزار قندیل از

بندانصدهزار یخ  

 میراث من شده 

 

که هرکجاطوری  

کشانم خود را می  

 انگار که صدهزار

ی کهنهکردهچرک زخ   

ث من شده اثا  

 

ایست وه من شبیه سودازده   

ام گریزد از در ه/سایه که حتی می   

 زندگی اگر که مادری نکرد در حق من 

ام برم پناه یعنی به دایهبه مرگ می   

۱۸/۲ /۹۹  

 

 

 شب را به تماشای سحرگاه نشس ت

 آ ه از شب من که سحرگاه نداشت 

ام ولی من در هوس ماه نبوده   



نداشت یک س تاره ه به ش بم راه   

 

حرف سر من طفل کم   

 به دل خودنگر من 

 گوشزد کرد که عشق 

سوزتر از همه دردهاست اس تخوان   

 تا اینکه به خاک نشست 

 سر همراه دل شکست 

 تر و خشک با ه بسوزد 

 آ خرش دود و س یاهی 

هجومد به گلومی  

 

 برآ نکه صدهزار سال

 چشم و گوش بس ته باشد

انگیزای وسوسه لمحه  

 در خواب یا هش یاری 

س پاردش به ابلیس یم  

الیهتا که منتهیی   

 هر آ نچه که در سرش بود 

 به یکباره نیست شود 

 و دوباره سرد شود 

 از تحقق آ رزو 

 

 اگر دامنی چرکین است 

ی اشک صدهزاران قطره   

دهد گناه راغسل نمی   

 صدهزار قطره ببارید 

 بر من که عبایم پاک بود 



 و حواله کنید به عشق 

 هرآ نچه زهرخند دارید 

ندیدم جز تغافلکه   

پهلواز بر آ ن خشک   

۱۸/۲ /۹۹  

 

 

ستچارگی آ نکه پابند مانده از بی   

 وگرنه کجای غم دیدن خوش است 

 هنری که صاحب اثرش رفته باشد 

کش است دلفریب نه، که بیننده   

 

 خیلی از جماعت مومن بودند 

ها گفتند پشت غایب که یاوه  

ام من اگر که اینک از عشق بری   

این، از عجایب از عجایب است   

 

 پیغمبری بود که خدا را نهیی کرد 

دا نه، که پیغمبر شدم خی دل بس ته  

انگیز بود اعجاز او چشمان فتنه  

ای کرد که یکباره خر شدم معجزه  

 

اندپیغمبران گاهی مورث غم   

هاو مومن ناچار به حفظ میراث  

که از خودت کوچ نکنیتا زمان  

هااثاث متمایلی به بر دوش کش یدن   

۲۰/۲ /۹۹  

 



 

 تلخ است زندگی

 هرآ نچه را که شود 

 باعث نافهمی 

 باید که سر کش ید

 

 برزخ است زندگی

 برای خوش بختی 

 یعنی بسمت مرگ

 باید که در کش ید

 

 انگار که نقاش 

 نابلد و نادان

 روز را شبیه به شب 

تر کش یدو شب را س یاه   

 

 ما تا جهان بوده 

 از ناخلفی و جهل

ایم پسر نوح شنیده   

داندو چه کسی می   

 آ ن فرزند ناخلف

ها از پدر کش یدچه  

 

ایستحالم شبیه اسب سالخورده   

اش که یک عمر روی گرده   

 بار بستند

 و آ خر سر فهمانده شد به او

 که خبری از کاه و یونجه نیست 



همه بار راکه این   

ثمر کش یدمزد و بیبی  

۲۱/۲ /۹۹  

 

 

 

 

 

 

 


